
 

 

 

 

 
 

 شهید سید جواد صباغ

 سمناناستان ، 1/2/1431: ولادت

 شهید بهشتیدانشگاه پذیرش در رشتۀ پزشکی 

 8والفجر عملیات ، فاو، 22/11/1413شهادت: 

 آرامگاه: سمنان، امامزاده علی اشرف، گلزار شهدا

 

 نامهزندگی

همراه از تولد  پسبلافاصله  .به جهان گشودسمنان دیده شهر در  6431اردیبهشت ماه  نخستین روزدر  شهید سید جواد صباغ

در  عاصمی و متوسطه را را در مدرسۀراهنمایی ی را در دبستان کمال، دورۀ دوران ابتدایو  نقل مکان نمودخانواده به تهران 

سالگی بنا به  سیزدهاز  .وافری به مسائل مذهبی و دینی داشت کودکی عشق و علاقۀاز همان اوان  دبیرستان دارالفنون سپری کرد.

  به جبهه رفت و اولین بار چندین ماه در جبهۀ مهران بود.رس خواندن به دفعات در حین دوارد بسیج شد. امر امام 

حضور جنگی بود و چندین ماه نیز در مناطق کردستان  گوناگونهای سوم دبیرستان مشغول آموزش تاکتیکدر تمام مدت سال 

 ۀبه دانشگاه راه یافت و در رشت دریافت دیپلماز  پسبلافاصله و ماه خواند  یک طیتان و را در تابسدبیرستان س وو در داشت

درس را کنار گذاشت و بار  ،دارد نیاز که احساس کرد جبهه به نیرو زمانی .تحصیل پرداختادامه به  دانشگاه شهید بهشتی پزشکی

و در بیست و هفتم بهمن ماه ا .شدجنوب  ۀعازم جبهدر صف راهیان کربلا  6413آذر  هجدهمدیگر از طرف پایگاه مالک اشتر در 

 شهادت رسید.به  8عملیات والفجر  و در منطقۀ فاو همان سال

 

 

 



 

 

   نامهتیوصفرازی از 

خدا را  سپاسند و غرّچون شیر مى ،و مرا در سرزمینى چون ایران آفرید که جوانانش به هنگام نبرد خلق نمودشکر خدا را که ما را 

 حق علیه باطلهاى زمام امور مسلمانان را در دست دارد و ما را به سوى جبهه ،اللهچون روحکه ما را در زمانى آفرید که رهبرى هم

امام را تنها واهم که خت حزب الله میاز ام .آفرین قرار داد ما را مرگ افتخار رحلترا که پایان پروردگار حمد بیهدایت فرمود و 

به خدا  ؟کردیمرا یاری مىالحسین عبداللهیم و حضرت ابایافتمیمگر ما نبودیم که آرزو داشتیم که در روز عاشورا حضور . نگذارید

به او  «هل من ناصر ینصرنى»تنهاست و نداى )ع( پس بشتابید که حسین  ...هاى ما کربلاامروز عاشورا است و جبههسوگند که 

  رسد.گوش می

توانید سلاح بر دوش و قلم به دست به اند. شما مىما چنین نگفته« امام» ؛قلم ماست؟ نه کنند که سلاح مافکر مى آیا محصلین

ید که والله خدا در جبهه بیایه سوى جبهه ب ،آرى .دگردآمیز تا پرواز موفقیت باید با هم باشد جنگ استکبار بروید که این دو بال

جهادى است  در گروت و شرف ما و دین و میهن ما یمان در گرو جهاد است و به قول امام، عزّدین و ا حسین در جبهه است؛ است؛

 که در پیش است.

اگر پیمان خود را بشکنید، سر پل صراط جلویتان را  ...با شما هستم اید!داده «آرى»ى أاى کسانى که به جمهورى اسلامى ر 

 ؛گذارم رد شویدگیرم و نمىجلویتان را مى ،شهدا محسوب نشوم وباشد و جزالصانه بر زمین نریخته حتى اگر خونم خگیرم، مى

 م کرد.یاید و خون خویش را از شما طلب خواهخون ما که هیچ در این صورت خون تمامى شهدا را پایمال کرده

ما را و د نها شهید دنیا قرار ندهو ما را تما را قبول فرماید  خداوند همۀ تا خواهم که دعا کنید! از  شما میای پدر و مادر عزیزم

ام و من هرگز پدر یا مادر نبوده ید که رضاى خداوند در رضاى شماست.مورد من بگذرخویش در  از حقّمقبول درگاه خود گرداند. 

 6.«إِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِینَ»خواهم که صبر کنید که ، ولى از شما میام تا شما را درك کنممهر مادرى نداشته
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